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 چكيده
ان فارسي بيانگر آن است كه برخي از هاي دخيل در زب شناختي واژه بررسي ريشه

هـاي مختلـف    تـر وارد زبـان   اند كه پيش هايي فارسي بوده ها در اصل واژه اين واژه
ً وارد زبان فارسي شده تـأملي  . اند شده و پس از يافتن رنگ و بويي بيگانه، مجددا

ً در خصـوص   در پژوهش ها و آثار موجود حكايت از آن دارد كه اين موضوع عمدتا
. ها كمتر بدان توجه شده اسـت  هاي معرب بررسي شده و در مورد ديگر زبان هواژ

هـاي اروپـايي و بـه ويـژه      اين در حالي كه اين پديده در خصوص تعـدادي از واژه 
فرانسوي و انگليسـي رايـج در زبـان فارسـي نيـز صـادق اسـت كـه نـه تنهـا در           

هـاي   واژه اي كـه بـه موضـوع    هاي اختصاصـي  هاي عمومي كه در فرهنگ فرهنگ
در ايـن  . توجهي شده است اند نيز بدان بي دخيل اروپايي در زبان فارسي پرداخته

هاي معتبر اروپايي بـه نحـوي مسـتند و مسـتدل بـه       نوشتار با استناد به فرهنگ
هاي به ظاهر دخيل اروپايي در زبان فارسي كه اصل فارسي  هايي از اين واژه نمونه

هـاي معتبـر    هاي برخي فرهنـگ  ر حال به كاستيدارند، پرداخته شده و به فراخو
  .ها اشاره شده است يابي اين واژه زبان فارسي در خصوص ريشه
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  مقدمه
ناپذير است كه بـا تـاريخ حيـات بشـر و      اي معمول و اجتناب گيري واژگاني پديده وام
هايي است كه  زبان فارسي نيز از جمله زبان. جوامع مختلف زباني گره خورده است روابط

ها وام گرفته و البته وام  هاي متعددي را از ديگر زبان در ادوار گوناگون تاريخي خود، واژه
  .ها بوده است هاي بسياري به ديگر زبان دهنده واژه

است كه اين موضوع از گذشته  نگاهي به آثار موجود در حوزه زبان فارسي، بيانگر آن
تا حال مورد توجه اهل لغت، فرهنگ نگاران و پژوهشگران بوده و وجود آثـار متعـدد در   

   .اين حوزه خود گواهي بر اين مدعاست
ها، نمايانگر آن است كه عمده مطالعات در اين حـوزه بـه    مل در اين آثار و پژوهشأت

 هاي بيگانه كه عمده اي فارسي در زبانه نخست، بررسي واژه: دو بخش قابل تقسيم است
هـاي معـرب فارسـي     در زبان عربي يا همـان واژه  هاي فارسي واژه اين مطالعات به مقوله

بخش دوم نيز به . خرين برجستگي داردأپرداخته است كه چه در آثار متقدمين و چه مت
هـاي   ه بـه واژه هاي بيگانه در زبان فارسي اشاره دارد كه عمده مطالعات گذشت مقوله واژه

ً هـاي اروپـايي در    به موضـوع واژه  عربي و يا يوناني، هندي و تركي و مطالعات اخير غالبا
  .    اند زبان فارسي پرداخته

هايي از زبان فارسي است كه به  از جمله موضوعاتي كه كمتر بدان پرداخته شده، واژه
گرفتـه و سـپس بـه زبـان      و رنگ بيگانـه  اند هاي اروپايي شده طور غيرمستقيم وارد زبان

ً فارسي باز گشته در بين  اند و نكته در خور توجه آنكه نه تنها در بين عموم كه حتي غالبا
هايي بيگانـه در زبـان فارسـي شـناخته      شناسان نيز به عنوان واژه و ريشه نويسان فرهنگ

  . شوند مي
هاي اختصاصـي   فرهنگ هاي به ظاهر بيگانه كه در در اين مقاله، تعدادي از اين واژه

اند، تحليـل و بررسـي شـده و نشـان      هايي بيگانه معرفي شده و عمومي زبان فارسي، واژه
جداي از بررسي ريشـه،  . يستشناسي آنها درست ن داده خواهد شد كه اين تلقي از ريشه

هـا و   هاي فرهنگ هاي معنايي، به فراخور حال به خطاها و كاستي سير انتقال و دگرگوني
هاي بيگانـه اروپـايي    ها به عنوان واژه اي معتبر فارسي در معرفي ريشه اين واژهه نامه واژه

 .شود نيز  پرداخته مي
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  له و روش تحقيقئبيان مس
هاي اروپايي به زبان فارسي كه در سايه تحولات سياسي، علمي و اجتماعي  ورود واژه

توجـه   مـورد هـاي اخيـر    هاي اخير سمت و سويي خاص به خود گرفته، در سـال  دهه در
هـا   بـا رجـوع بـه ايـن گونـه واژه     . شناسان بوده اسـت  شناسان و زبان واژه فرهنگ نگاران،

هاي اروپايي بر زبـان فارسـي    يابيم كه زبان فرانسوي و انگليسي بيش از ديگر زبان درمي
هاي رايج در زبان فارسي امروز  واژه قابل توجهي از به طوري كه حجم ؛اند ثيرگذار بودهأت

  .ته از اين دو زبان هستندبرگرف
هاي اخير نـه تنهـا در قالـب     ها در دهه اين موضوع سبب شده تا اين مجموعه از واژه

هاي عمومي زبان فارسي راه يابند كه به نحـو اختصاصـي    هاي بومي شده در فرهنگ واژه
اند ثبـت و ضـبط    هايي كه به طور خاص به اين موضوع پرداخته ها و فرهنگ در مجموعه

هاي اروپـايي در زبـان    به فرهنگ واژهتوان  ترين اين آثار مي ند كه از جمله برجستها شده
 هاي دخيل اروپايي در فارسي فرهنگ واژهو ) 1371(ليف دكتر مهشيد مشيري أت فارسي

  .دكراشاره ) 1373(ليف دكتر رضا زمرديان أت
ها اصل فارسي  انهاي برگرفته از اين زب تر ذكر شد، تعدادي از واژه طور كه پيش همان

انـد و   هاي اروپـايي شـده   از زبان فارسي وارد زبان ، به اشكال مختلفتر دارند، يعني پيش
ً هايي با رنگ و بـوي بيگانـه وارد    در شكل واژه پس از تغيير شكل آوايي و معنايي مجددا

 لاًهـايي كـام   هـا  بـه عنـوان واژه    ها در اين فرهنگ اين دسته از واژه. اند زبان فارسي شده
اند و تنها در خصوص تعداد بسيار اندكي از آنها شاهديم كـه جملگـي    بيگانه معرفي شده

هـا   كه بناي اين فرهنگ در حالي .اند به درستي به شرح ريشه و روند انتقال واژه پرداخته
ًئها اين بوده تا در صورت تشخيص اين مس در خصوص اين دسته از واژه به ذكـر   له حتما

ًان طور كه آن بپردازند، هم ً مثلا با طرح ايـن موضـوع از    زمرديان در مقدمه خود صريحا
 »چمـدان «و واژه روسـي  » پاي جامه«برگرفته از واژه فارسي  »پيژامه« دو واژه فرانسوي

اي  سخن به ميان آورده و در خود اثر نيز به چند واژه» دان جامه« برگرفته از واژه فارسي
اي كه به ريشـه فارسـي    ي نيز در خصوص چند واژهمشير. از اين دست اشاره كرده است

ً هاي معتبر عمومي نيـز   در بين فرهنگ .به طرح موضوع پرداخته است آن رسيده صريحا
انـد،   ها داشته يابي واژه معين و سخن نيز كه اهتمامي ويژه به ريشهفارسي دو فرهنگ  در

هاي اختصاصـي و هـم    با اين وجود شاهديم كه هم فرهنگ. اين رويه مد نظر بوده است



   1387 بهار و تابستانم، دهپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 162

هايي روبرو  هاي از اين دست، با كاستي يابي برخي واژه هاي عمومي در قبال ريشه فرهنگ
   .هستند

شناختي و مطالعات برجسـته در   اين مقاله برآن است تا با تكيه بر منابع معتبر ريشه
هـاي   ها بپردازد و نشان دهد كـه برداشـت   اين حوزه به بررسي و تعيين اين دسته از واژه

هـايي   شناسـان، برداشـت   نگـاران و زبـان   ها در بـين فرهنـگ   رايج از ريشه اصلي اين واژه
  .نادرست است

هاي ضـبط شـده در دو فرهنـگ اختصاصـي      از اين رو با مراجعه و بررسي ريشه واژه
بـه ظـاهر بيگانـه     هـاي  معتبر عمومي كه به ذكر ريشه اين واژه هاي مذكور و نيز فرهنگ

اروپـايي و بـه    هاي فارسي در زبان هاي شناختي واژه مچنين بررسي ريشهو ه اند پرداخته
ً ميدر  ويژه زبان انگليسي ريشـه فارسـي    ها قابل توجهي از اين واژه يابيم كه تعداد نسبتا

آوايي و معنايي و گـرفتن رنـگ و بـويي     هاي دارند كه در گذر زمان و به دنبال دگرگوني
  . اند ي به ظاهر دخيل به زبان فارسي راه يافتهيها بيگانه، دوباره به عنوان واژه

  
  ها پيكره تحقيق و تحليل واژه

 جداي از بررسـي سـير  . اند شده، بررسي و تحليل ها اين بخش تعدادي از اين واژه در
 ، بــه برخــيهــا هــاي آوايــي و معنــايي ايــن دســته از واژه و همچنــين دگرگــوني انتقــال
  .ها نيز اشاره شده است يابي اين واژه رسي در ريشههاي برجسته زبان فا فرهنگ هاي كاستي

  آرسنيك
ايـن واژه برگرفتـه از واژه فرانسـوي     به اسـتناد مشـيري، زمرديـان، انـوري و معـين     

arsenic اند اي نيز به ريشه اصلي آن نكرده است و هيچ اشاره.  
هـاي   شـناختي آن در فرهنـگ   وجود ايـن واژه در زبـان انگليسـي بـا بررسـي ريشـه      

 هـاي متعـددي چـون    به استناد فرهنـگ  .اصي و عمومي اين زبان همراه بوده استاختص
NLW١  AHD٢, SOD٣, EON4 خوانيم مييابي اين واژه  درباره سير ريشه:  

 :لاتينــي>  arsenikon :يونــاني >  al-zarnique:ســرياني >  zarnik:فارســي ميانــه[

                                                 
1. New Lexicon Webster’s. 
2. American Heritage Dictionary.  
3. Shorter Oxford Dictionary. 
4. www.etymonline.com. 
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arsenikum  <فرانسوي باستان (1350-800 A.D):arsenic   <  1100) انگليسـي ميانـه-

1500 A.D) : arsenic <انگليسي: arsenic[. 

است كه از گذشته صورت معرب آن در  »زرنيك« زرنيخ يا زرنيق، معرب واژه پهلوي
 zarna واژه پهلـوي خـود برگرفتـه از واژه ايرانـي باسـتان     . فارسي كـاربرد داشـته اسـت   

  .اين نام نيز به واسطه رنگ زرد آن استاست و دليل ناميدن اين ماده به ) طلايي، زردرنگ(=
بيت زيـر را از فرخـي    ،دهخدا ذيل واژه .اين موضوع در آثار گذشتگان نيز تجلي دارد

  :كند نقل مي
  تا وقت خزان زرد بود باغ چو زرنيخ               تا وقت صبا سبز بود باغ چو زنگار

هاي علمي با نام فرانسـوي   فتامروزه اين ماده در زبان فارسي و به ويژه در متون و با
وارد شـده   هـا  در ضمن اين واژه  اصيل فارسي به بسـياري از زبـان   .شود ميآن شناخته 

، در پرتغـالي  arsénico، در اسـپانيايي  arsenبه عنوان نمونـه ايـن واژه در آلمـاني    . است
arsênico,  و در ايتالياييarsenico ضبط شده است.  

 بوراكس

اين واژه را برگرفته از انگليسي يا فرانسوي دانسته و متـذكر   سخندر فرهنگ  انوري
اين نكته شده كه واژه اروپايي خود برگرفته از عربي اسـت و از ايـن رو ريشـه آن را واژه    

اي بـه ايـن    هاي خود اشاره در فرهنگ معين و زمرديان. معرفي كرده است »بورق«عربي 
و البته اصل آن را واژه  boraxاز واژه فرانسوي مشيري اين واژه را برگرفته . اند واژه نكرده

  .دانسته است »بوره« فارسي
يــابي آن در  و مشــتقات متعــدد آن در زبــان انگليســي بــا ريشــه borax وجــود واژه

 هايي چون به استناد فرهنگ. هاي اختصاصي و عمومي اين زبان همراه بوده است فرهنگ
AHD, SOD CDE١, RHW٢, OED٣, WTIخوانيم ميريشه اين واژه در خصوص  ,٤:  

ــه[ ــي ميانـ ــي > burak: فارسـ ــورق(=  buraq: عربـ ــين >)بـ ــه لاتـ -700)  ميانـ
1500A.D):borak < فرانسوي ميانه  (1600 -1350 A.D):boras  <  انگليسـي ميانـه:  

boras< انگليسي :borax[.  

                                                 
1. Concise Dictionary Of Etymology.  
2. Random House Webster’s.  
3. Oxford Etymological Dictionary. 
4  .  Webster’s Third International. 
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 اي است كه امروزه در فارسي با عنوان بـوره يـا بـوراكس    صورت پهلوي واژه »بورك«
 هاي مختلفي چون سفيد، زرد، سبز، آبي اين ماده شيميايي كه در رنگ. شود مي شناخته

گري و  و خاكستري وجود دارد علاوه بر مصرف دارويي در جوشكاري، لعاب كاري، شيشه
  .دباغي كاربرد دارد

 »بوريـك «در خصـوص واژه   ،واژه مـذكور را فارسـي دانسـته    اصل مشيري، هر چند
معرفـي كـرده و ديگـر     boriqueآن را برگرفتـه از واژه  فرانسـوي    اًصرف) اسيد بوريك(=

هـاي بسـياري راه يافتـه     اين واژه نيز به زبان. اي به اصل آن در فارسي نكرده است اشاره
و  borace، ايتاليـايي  bórax، اسـپانيايي  borax توان بـه آلمـاني   مياست كه از آن جمله 

         .اشاره نمود borax پرتغالي
  تالك

بـه  . شـود  مـي الك نوعي كاني طبيعي است كه با نام سيليكات منيزيم نيز شـناخته  ت
انـوري ايـن واژه را   . اي فرانسوي و دخيل در فارسي است استناد مشيري و زمرديان، واژه

امـا وجـود   . عربي معرفي كرده است »طلق«و ريشه آن را  talc برگرفته از واژه فرانسوي
يابي  علاوه بر معناي اسمي، كاربرد فعلي نيز يافته، با ريشه در زبان انگليسي كه talcواژه 

  ,OED SOD هـايي چـون   فرهنـگ  به اسـتناد  .هاي متعدد همراه بوده است در فرهنگ

AHD, ONE, و  RHW خوانيم ميدر اين باره:  
فرانسـوي   > talcum: لاتـين ميانـه   >) طلق(=  talq: عربي >) تلك(=  talk: فارسي[
               .]talc: نگليسيا > talc: ميانه
هاي بسياري راه يافته است كه از آن جمله  شود كه اين واژه نيز به زبان مييادآوري  
  .كرد اشاره talcoو پرتغالي  talco ، اسپانياييtalkتوان به آلماني  مي

  تابوره
از و آن را برگرفتـه   كردههاي مختلف تنها زمرديان، اين واژه را ضبط  در بين فرهنگ

به استناد اين فرهنگ درباره معناي ايـن واژه   .معرفي كرده است tabouret واژه فرانسوي
ً«: خوانيم مي هـا از   در آشپزخانه و بار و آزمايشگاه صندلي بدون دسته و پشت كه معمولا

هاي پزشكي بسيار مرسـوم   آزمايشگاه ها در در ايران اين نوع صندلي. شود ميآن استفاده 
  ».رود ميم به كار و با همين نا

هاي مختلف اين زبان همراه  يابي در فرهنگ در انگليسي با ريشه tabouretوجود واژه 
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 AHD, SOD, ONE, WTI, NLW OXD١  هــاي بــه اســتناد فرهنــگ. بــوده اســت

  :خوانيم مي
ــي[ ــر(=  tabir(e) :فارس ــتان   >))ه(تبي ــوي باس ــه  >tabour: فرانس ــوي ميان : فرانس

tabour<  فرانسوي :tabour< tabouret < انگليسي :tabouret[.  
نكته قابل توجه در خصوص اين واژه آن كه ريشه اين واژه در فارسي يعني تبيـر يـا   

سـازهاي سـنتي ايـران محسـوب      ءگردد كـه جـز   ميتبيره به نوعي دهل يا طبل اطلاق 
  :دهخدا چند مورد را نقل كرده استنمونه  رايب. شود مي

  :به نقل از رودكي
  تبيري ديد نزديك درخت                 هر گهي بانگي بجستي تند و سختپس     

  :به نقل از فردوسي
  برآورد خروش از در پهلوان                      ز كوس و تبيره زمين شد نوان      

درخصوص تغيير معنايي اين واژه در  AHDو  OXD هايي چون با مراجعه به فرهنگ
يابيم كه ايـن واژه   مييسي در مقايسه با ريشه آن در فارسي در هاي فرانسوي و انگل زبان

سپس با نوعي تغيير معنايي نيز همراه  زبان فرانسه مصغر شده و در سير انتقال خود، در
هـاي   بـه اسـتناد فرهنـگ    .شده و با همين معناي جديد به زبان انگليسي راه يافته است

با ايـن   ها ي اين گونه صندلي يا سه پايهمذكور، اين تغيير معنايي به دليل شباهت ظاهر
  .نوع طبل بوده است

به معناي دهل، طبل كوچك يا همان  taborالبته لازم به ذكر است كه واژه انگليسي 
هـاي   است كه بـه اسـتناد فرهنـگ    »تبيره«يا  »تبير«تبيره، خود برگرفته از واژه فارسي 

  :مذكور اين سير انتقال را داشته است
 >tabor :انگليسي ميانـه  >tabor :فرانسوي باستان  >))ه(تبير(=  tabir(e): فارسي[

  .]tabor: انگليسي
 توكسين

هـاي پزشـكي    هايي است كه به ويژه در متون و بافت توكسين يا زهرابه از جمله واژه
 »تاكسـيكولوژي « و) سـمي (=  »توكسـيك «هـاي   به علاوه واژه. كاربرد بسيار يافته است

ه اسـتناد    .شـود  مياز جمله مشتقات رايج اين واژه در فارسي محسوب نيز ) شناسي سم  (= بـ
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  .است toxineمشيري، زمرديان، انوري و معين اين واژه در فارسي، برگرفته از واژه فرانسوي 
سـم،  (=  toxin) زايـي  مسـموميت (=  toxicity) سمي(=  toxic هايي چون وجود واژه

اتي ديگر از اين دست در زبان انگليسـي بـا   و مشتق) شناسي سم(=  toxicology) زهرابه
  . هاي مختلف همراه بوده است يابي در فرهنگ ريشه

، اند ريشه اين واژه را تا يوناني دنبال كرده OED و RHWهايي چون  فرهنگ ندچهر 
  : خوانيم ميدر خصوص ريشه اين واژه  ORG١ و AHDهايي چون  به استناد فرهنگ

لاتـين   > toxicum :لاتـين  > toxon<toxikon: ونانيي >takhsha: فارسي باستان[ 
  .]toxic: انگليسي > toxique:فرانسوي >toxicus: (  -1500)خرأمت

به معناي تير و خدنگ بوده كـه بـه    takhshaريشه اين واژه در فارسي باستان يعني 
    :به فارسي نو رسيده است »تخش«شكل 

  جگر خسته تيغ و تخش منند    همه بنده در پيش رخش منند                  
  )6523:1377 ،نقل از دهخدا، فردوسي(

  AHDنمايد كه بـه اسـتناد   ميدر خصوص اين تغيير معنايي، ذكر اين نكته ضروري 

بوده است كه بعـدها  بـا حفـظ معنـا بـه      ) تير(=  toxonصورت اوليه اين واژه در يوناني 
  toxicon (pharmakon) ه شـده اين واژه خود صـورت كوتـا  .درآمده است toxikonشكل 

به معناي زهر مخصوص آغشته ساختن تير بوده كه در سير انتقال به لاتـين، تنهـا جـز    
به معنـاي سـم و زهـر     ثر از معناي عبارت مذكورأاول آن منتقل شده و در اين زبان مت

خر تبديل به صفت شـده و در قالـب صـفت بـه     أاين واژه در لاتين مت. كاربرد يافته است
هـاي متعـددي    هـم اينـك ايـن واژه در زبـان    . انسوي و سپس انگليسي راه يافته استفر

، ايتاليـايي  toxina، اسـپانيايي  toxinتـوان بـه آلمـاني     مـي كاربرد دارد كه از آن جملـه  
tossina  و پرتغاليtoxina اشاره كرد.  

 توليپ

 .لـه دارد هاي در حال رواج در فارسي است كه اشاره بـه گـل لا   توليپ از جمله واژه
مشيري و زمرديان بدون توجه به ريشه اصلي واژه، صرفا آن را برگرفته از واژه فرانسـوي  

tulipe اند برشمرده.  
هاي مختلف همراه  يابي در فرهنگ در زبان انگليسي با همين معنا با ريشه tulipوجود واژه 
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  :وانيمخ مي EON, WTI, NLW, RHW, OEDهايي چون  به استناد فرهنگ. بوده است
  ]tulip :انگليسي  >tulipe:  فرانسوي >tulbent: تركي >)دول بند(=  dulband: فارسي[

اين واژه نيز در فرانسوي و انگليسي با تغيير معنايي اساسي نسـبت بـه ريشـه آن در    
  . فارسي همراه بوده است

 ـ    نه نام گياه كه واژه »دول بند« وده اي فارسي و به معناي دسـتار، عمامـه و مولـوي ب
  :  آورد دهخدا در ذيل واژه ميبه عنوان نمونه . است
آن دول بند كـه   جدا نهاده و ها شمعون در پي آن رسيد و در گور رفت و ديد كفن«

  ».نبود بر سر او پيچيده بود،
رواج داشته است به  ها ، اندازه و اشكال مختلف در بين تركها اين نوع عمامه در رنگ

به يكي از صاحب منصبان دربـار   »دول بنددار آغا« عثمانيطوري كه در دربار سلاطين 
  .كرد ميهاي رسمي، عمامه واگردان سلطان را حمل  شد كه در مراسم مياطلاق 

اما اين واژه درسير انتقال خود با نوعي تغيير مدلول و به تبع آن تغييـر معنـا همـراه    
و در همان معناي دستار  تر از زبان تركي اين واژه كمي پيش AHD به استناد. بوده است
در اواسط قرن شانزدهم با ورود نوعي گل لاله  .هاي اروپايي راه يافته بود به زبان و عمامه

هـاي در هـم پيچيـده آن و     از كشور عثماني به اروپا بود كه اروپاييان با مشاهده گلبرگ
ان واژه اي هاي تركان عثماني، آن گل را نيز با هم ـ مشابهتش به عمامه يا همان دول بند

  .كه برگرفته از تركي و اصل آن فارسي است، ناميدند
نيز برگرفتـه از همـين   ) عمامه، دستار(=  turbanگردد كه واژه انگليسي  مييادآوري 

  .)286 :1384 ،داوري. ك.ر( واژه فارسي است كه سير انتقال متفاوتي داشته است
، ايتاليـايي  tulipán، اسپانيايي tulpeهاي متعددي چون آلماني   اين واژه نيز در زبان

tulipano پرتغالي ،tulipa  و  هلنديtulp رواج دارد.  
  چك 

هـاي   و مشـتق  ها هاي پركاربرد در زبان فارسي است كه در قالب تركيب از جمله واژه
  .كاربرد دارد »چكاپ«و  »چك كردن«همچون  متعددي

اين واژه، آن را برگرفتـه  مشيري، زمرديان، معين و انوري همگي بدون توجه به اصل 
  .اند دانسته check از واژه انگليسي

هاي مختلف انگليسي بيانگر آن است كه اين واژه  رجوع به ريشه اين واژه در فرهنگ
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نيز برگرفته از فارسي است كه البته در روند انتقال با نوعي تغيير معنايي نيز همراه بوده 
در  AHD, RHW, WTI, OED, SOD, CDEهـايي چـون    بـه اسـتناد فرهنـگ   . اسـت 

  :خوانيم ميخصوص ريشه اين واژه 
انگليسي  >esches: فرانسوي باستان >)شاه(=  shāh: عربي >)شاه(=  shāh: فارسي[
   .]chek/ chekke< check: ميانه

در بـازي شـطرنج اسـت، پـس از انتقـال بـه        »شـاه «اين واژه كه برگرفته از عبـارت  
اين عبارت ندايي در بازي . ايي گسترده همراه شده استانگليسي با گسترش و تغيير معن

هـاي طـرف مقابـل در معـرض      رفت كه مهره شاه از سوي مهره ميشطرنج زماني به كار 
داد و اين همان چيزي است كه  ميبايست محل خود را تغيير  ميگرفت و  ميتهديد قرار 

در خصـوص  . نـد ا گفتـه  مـي  »كشت كـردن «و در قديم  »كيش كردن«امروزه در فارسي 
و كشت كردن شاه شـطرنج  «: خوانيم مي برهان قاطعمعناي اين عبارت ندايي به استناد 

اي  و كشت به كسر كاف بـه اصـطلاح شـطرنج بـازان آن اسـت كـه مهـره        اند را نيز گفته
گذارند به حسب حركت آن مهره، شاه در خانـه او نشسـته باشـد و شـاه خواننـد يعنـي       

  ».برخيز از خانه من
كشـت كـردن شـاه    «: خـوانيم  ميدر خصوص آن  فرهنگ جهانگيريو نيز به استناد 

 : شطرنج بود
  مات كرد و در زمان دگر گويد او را شاه شاه      شاه نطع آسمان هنگام لعب امتحان   

  )بهاالدين زنجاني(
، بـا  أاما اين واژه در زبان انگليسي علاوه بر حفـظ معنـاي اوليـه خـود در زبـان مبـد      

هـا اصـطلاح،    ش و تغيير معنايي بسيار گسترده اي روبرو شده، بـه طـوري كـه ده   گستر
  .)101-103: 1384، داوري. ك.ر( تركيب و عبارت بر پايه آن شكل گرفته است

  چك
به استناد مشيري و زمرديان چك در معناي رايـج آن در بانكـداري برگرفتـه از واژه    

  .اند فارسي دانسته »چك«واژه را انوري و معين ريشه اين . است chequéفرانسوي 
هـاي   در زبان انگليسي بـا ريشـه يـابي در فرهنـگ     chequeيا  checkهاي  وجود واژه

البته وجـود  . ريشه اين واژه فارسي است هامختلف همراه بوده است كه به استناد همه آن
 و اشـاره بـه   گـردد  ميدر فارسي كه به دوران حكومت ساسانيان باز  »چك«واژه قديمي 

قباله و برات داشته واز لحاظ آوايي و معنايي با واژه انگليسي مشابهت دارد، سـبب شـده   
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هاي خود واژه اروپايي را برگرفته از  همچون معين و انوري در فرهنگ ها فرهنگ تا برخي
 :نويسـد  مـي دهخدا نيز در ذيل اين مدخل در خصوص اين موضوع . واژه مذكور بدانند

، ]عقـده [ بـه معنـي گـره   » چك«و در تركي نيز » شاك«و » شك«، »سك«معرب آن «
در انگليسي بـه معنـي   ]. 284جغتايي [ گواهي، قباله، امضا و بخت آمده بند، دفتر، ورقه

check و در فرانسه chéque تفسـير  لـف  ؤهاي اروپايي و بـه تبـع ايشـان م    در فرهنگ و
ي كردن، ضبط كـردن و  انگليسي به معناي رسيدگ to checkكلمه را از  الالفاظ الدخيله

و آن از انگليسي وارد فرانسوي شده ولي استعمال اين كلمـه در فارسـي    اند مقابله گرفته
  ».كه فردوسي به معني معاهده و تصديق آورده قديم است، چنان
ًأاما نكته قابل ت هـاي اروپـايي    در هـيچ يـك از فرهنـگ    مل در اين خصوص آنكه اولا

بـين دوره رواج ايـن واژه در فارسـي و اسـتفاده آن در     چنين سير انتقالي ذكـر نشـده و   
بايست سـير انتقـالي    ميهاي اروپايي در اين معنا فاصله زماني زيادي وجود دارد كه  زبان

هـاي   اي در زبـان  لهئهاي واسط را در برداشته باشد كه شاهد چنين مس ـ متشكل از زبان
  .اروپايي نيستيم

كه  »شاه«ل آن در زبان فارسي يعني واژه در خصوص اين تغيير معنايي نسبت به اص
يـابيم كـه  پـس از     مـي در  WTIواژه پيشين نيز برگرفته از آن است، به استناد فرهنگ 

در  »كـيش دادن «ورود غير مستقيم واژه فارسي بـه زبـان انگليسـي در همـان معنـاي      
اي بـه طـوري كـه  ابتـدا در معن ـ     ؛شطرنج، اين واژه با نوعي گسترش معنايي همراه شد

توقف ناگهاني يا رويداد مخالف كاربرد يافت و سپس از آغاز قرن هجدهم به بعد بود كـه  
هاي مـالي و بانكـداري    ابتدا به معناي عملي در مقابله با ضرر يا سرقت و سپس به حوزه

شود كـه   ميله ئنيز با طرح اين موضوع يادآور اين مس AHDهمچنين فرهنگ . وارد شد
معنايي اين واژه در انگليسي كه ابتدا به معناي كيش دادن شـاه  به دنبال تحول پيچيده 

شطرنج كاربرد داشته، اين واژه با گسترش معنايي همراه شده و بـه مفهـوم اطمينـان از    
صحت و اعتبار چيزي كـاربرد يافتـه اسـت كـه از جملـه معـاني اوليـه آن پـس از ايـن          

كـه صـادركننده بـه عنـوان     بوده است  »ته چك«يا همان  »ته رسيد«دگرگوني معنايي 
ايـن واژه  . كرده است مياي براي صحت و سنديت چك، آن را پيش خود نگهداري  نشانه
ً   .با گسترش معنايي همراه شده و در معناي چك، قبض و رسيد كاربرد يافت مجددا

 »شـاه «برگرفتـه از واژه   ،هاي موجود، ريشه ايـن واژه فارسـي   به استناد كليه فرهنگ
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ً  »چـك «غيير معنايي و آوايي آن با واژه قديمي فارسي شطرنج است و ت تصـادفي   كـاملا
  .بوده است

  زيركونيوم/ زيركون
ً معرفـي كـرده    zirconiumبرگرفته از واژه فرانسوي  زمرديان واژه زيركونيوم را صرفا

و واژه زيركونيوم را برگرفتـه   zircone مشيري زيركون را برگرفته از واژه فرانسوي. است
 »زرگـون «و اصـل آن را برگرفتـه از واژه فارسـي     zirconeفرانسوي يا انگليسـي  از واژه 

اين واژه در فرهنگ معين ثبت نشده است و انوري در خصوص ريشه ايـن   .دانسته است
  )، از سرياني، از طريق عربيzirconاز آلماني  zircone: فرانسوي(: نويسد ميواژه 

در زبـان انگليسـي     zirconواژه. نسته استاي سرياني دا و بدين نحو اصل آن را واژه
كه ريشه آن  AHDبه جز فرهنگ . هاي متعدد همراه بوده است با ريشه يابي در فرهنگ

 ,ORG, SOD, WTI هـاي ديگـر همچـون    فارسي دانسـته، فرهنـگ   »آذرگون«را واژه 

RHW, EON  اند فارسي دانسته »زرگون«ريشه آن را واژه: 
ــون(=  zargun :فارســي[   ــي >)زرگ ــون(=  zarqun: عرب ــاني >)زرق  >zircon: آلم

  .]zircon: انگليسي
ً    AHDالبته  متفـاوتي را   كه ريشه آن را آذرگون فارسي دانسته، سـير انتقـال نسـبتا

براي اين واژه ذكر كرده است، به طوري كه در سير انتقال از فارسي بـه عربـي دو زبـان    
  .رده استبه عنوان زبان واسط آو يوناني و آرامي را نيز

شود كه دهخدا واژه زرقون را كه انـوري ريشـه اصـلي ايـن واژه معرفـي       مييادآوري 
ً     كرده، واژه  اي سرياني دانسته است و متذكر اين موضوع شـده كـه واژه سـرياني احتمـالا

هاي متعددي چـون   اين واژه نيز به زبان. برگرفته از واژه فارسي آزرگون يا آذرگون است
 .اشاره نمود zircãoو پرتغالي zircone، ايتاليايي circónپانيايي ، اسzirconآلماني 

  صندل/ سندل
دانسته و زمرديـان آن    sandalمشيري، نام اين نوع كفش را برگرفته از واژه انگليسي 

انوري اين واژه را در فرهنگ خود بـا   .برشمرده است  sandalرا برگرفته از واژه فرانسوي 
معرفـي كـرده    sandaleآن را برگرفتـه از واژه فرانسـوي    ضبط كـرده و  »صندل« املاي
ذيـل مـدخل سـندل    . ضبط اين واژه در فرهنگ معين با نوعي ابهام همـراه اسـت   .است

  :خوانيم ميدرباره ريشه و معناي اين واژه 
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 ]sandale فرانسـوي  sandal انگليسـي . قـس  sandalium لاتينـي  .sandaliaيوناني [
  )چوبي يا چرمي( نوعي كفش

ً اين با وجود و املاي ديگـر ايـن واژه در فارسـي اسـت،      ذيل مدخل صندل كه ظاهرا
  :  خوانيم مي

  .بندند مينوعي كفش كه با بند به پا  ]  sandalium از لاتيني sandale: فرانسوي[
هـاي   يـابي در فرهنـگ   به همين معنا در زبان انگليسـي بـا ريشـه    sandalوجود واژه 

ريشه اين واژه را  AHD, RHWهاي  اگر چه فرهنگ .وده استگوناگون اين زبان همراه ب
واژه  SOD, EON, OED, CDE هـاي  ، امـا بـه اسـتناد فرهنـگ    انـد  يوناني دنبال كرده تا

البتـه فرهنـگ    .يوناني خود دخيل در اين زبان و با قيد احتياط برگرفته از فارسي اسـت 
ً ORGشناسي  ريشه ژه قـديمي فارسـي سـندل    ريشـه ايـن واژه را برگرفتـه از وا    صريحا

هـاي اروپـايي و از آن جملـه     ديگـر زبـان   برشمرده است كه به واسطه زبـان يونـاني بـه   
  .انگليسي و فرانسوي راه يافته است

فرانسـوي   >sandalium: لاتيني >sandalium: يوناني >)سندل(=  sandal: فارسي[
    ]sandal>: انگليسي >sandal: انگليسي ميانه >sandale: باستان

هاي اروپايي  سندل كه امروزه در فارسي متاثر از معناي آن در زبان گردد مييادآوري 
گردد در گذشته در معنـاي مطلـق كفـش و پـاي      ميهاي راحتي و روباز اطلاق  به كفش

  :افزار كاربرد داشته است
 ترا جواني و جلدي گليم و سندل بود         كنونت سوخت گليم و دريده شد سندل

  )13789:1377 ،نقل از دهخدا ،خسروناصر(  
هاي قديم فارسي هم چون لغت فرس، پنج  لازم به ذكر است كه اين واژه در فرهنگ

اين واژه نيز .اي فارسي معرفي شده است بخشي، رشيدي و برهان قاطع نيز به عنوان واژه
، sandaleتوان به فرانسـوي   ميهاي مختلف گسترش يافته است كه از آن جمله  در زبان
  .اشاره نمود sandaloو ايتاليايي  sandalia، اسپانيايي sandaleآلماني 

  كيوسك
ً و  اند برشمرده kiosqueبرگرفته از واژه فرانسوي  مشيري و زمرديان اين واژه را صرفا

معـين بـه درسـتي ايـن واژه فرانسـوي را برگرفتـه از واژه       . اند اي به اصل آن نكرده اشاره
 kiosqueانوري نيز اين واژه را برگرفته از واژه فرانسـوي  . استدانسته  »كوشك«فارسي 

معرفي كرده است و سپس متـذكر ايـن نكتـه     chioscoو آن را برگرفته از واژه ايتاليايي 
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هـاي   شده كه اصل اين واژه كوشك فارسي است كـه از طريـق تركـي وارد برخـي زبـان     
  . اروپايي شده است

در خصوص  AHD, RHW, CDE, OXD, SOD, OEDهاي چون  به استناد فرهنگ
 :خوانيم مي kioskواژه 
   ]kiosk: انگليسي >kiosque: فرانسوي >koshk: تركي >)كوشك(= kushk :فارسي[

ً واژه كوشك هاي رفيع و زيبا كه در  به ساختمان اي قديمي در فارسي است كه عمدتا
چنـان كـه دهخـدا در    . شده است ميهاي پادشاهان قرار داشت، اطلاق  ها و تفريحگاه باغ

  :ذيل واژه از اسدي نقل كرده است
  نشست از بر كوشك ديده به راه             به ديدار گرشاسب و زاول سپاه    

ً نيـز بـه    به باجه يا همـان كيوسـك و   اما اين واژه در زبان انگليسي و فرانسوي عمدتا
يحي اشاره دارد كه امروزه هاي تفر ها و فضا هاي موجود در پارك كلاه فرنگي و ها آلاچيق

يعنـي   ،اش در زبان انگليسـي  پس از بازگشت مجدد به زبان فارسي در قالب معناي رايج
  .باجه و دكه كاربرد بسيار يافته است

متعـددي راه يافتـه كـه از آن جملـه      هـاي  شود كه اين واژه نيز به زبـان  مييادآوري 
 quiosqueو پرتغـالي   chioscoيتاليايي ، ا,quiosco، اسپانيايي kioskتوان به آلماني  مي

  .اشاره كرد
  گاز

رود، در  مـي كـه در فارسـي در معنـاي تنزيـب و بانـد پانسـمان بـه كـار          »گاز«واژه 
ً ها فرهنگ مشـيري و زمرديـان بـدون    . ستا  به عنوان واژه اي فرانسوي ثبت شده عمدتا

ً معين و انـوري   .اند انستهد gazeبرگرفته از واژه فرانسوي  هيچ گونه توضيحي آن را صرفا
كه واژه  اند و البته متذكر اين نكته شده اند نيز آن را برگرفته از اين واژه فرانسوي دانسته

  .در فلسطين است »غزه«فرانسوي برگرفته از نام شهر 
مختلـف همـراه بـوده     هاي يابي آن در فرهنگ در انگليسي با ريشه gauzeوجود واژه 

 واژه فرانسـوي را برگرفتـه از واژه اسـپانيايي    SODو  OED هـاي  فرهنگ هر چند. است
gasa ًاند اي در عربي دانسته و آن را برگرفته از واژه  اند با قيد احتمال، عنوان نموده ، صرفا

كـه در آن  باشـد  كه واژه عربي شايد برگرفته از نام شهر غزه در فلسطين يعنـي شـهري   
 EONو   ORGهاي فرهنگ اما. شده است مييا فروخته  نوعي پارچه نازك و لطيف بافته
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كه هيچ ارتباطي  اند كرده به معناي ابريشم خام معرفي »قز« ريشه اين واژه را واژه عربي
كه واژه قز خود  اند البته اين دو فرهنگ نيز از اين نكته غفلت ورزيده .هم با نام غزه ندارد

ي هـاي  به استناد فرهنگ در انگليسي gauze در خصوص ريشه واژه .معرب از فارسي است
  :خوانيم ميCHD1  وAHD چون 
 >gaze: فرانسـوي  >gasa: اسـپانيايي  >)قـز (=  qaz: عربـي  >)كـژ (= kazh :فارسي[

  .]gauze: انگليسي
اي فارسي است كه در گذشته به نوعي ابريشم درشت و كم بها اطـلاق    واژه »كژ«اما 

شده است، به طوري كه  نوعي  ميه هم ناميد »كز«و  »كج«ي چون هاي شده كه با نام مي
شـده تـا فـرد از آسـيب      مـي جامه رزم كه در آستر آن ابريشم خام يا همان كژ انباشـته  

همچنين . ضربات دشمن در امان بماند به كژآگند، كژآغند يا كج آگند معروف بوده است
زي جـز  ، چياند ريشه نهايي اين واژه معرفي كرده ها در عربي كه برخي فرهنگ »قز«واژه 

 و جــواليقي) 529:1347(صــورت معــرب واژه كــژ فارســي نيســت كــه امــام شوشــتري 
)126:1951 (ً   . اند متذكر اين نكته شده و نيز انوري و معين صريحا

تـوان بـه اسـپانيايي     مـي متعددي راه يافته كه از آن جملـه   هاي اين واژه نيز به زبان
gasa  و آلمانيgaze اشاره كرد. 

  :وانت/ ون
زمرديان تنهـا واژه وانـت را    .اين دو واژه را در فرهنگ خود ثبت نكرده استمشيري 

ً  أاي به زبان مبد آورده و اشاره اي دخيـل برشـمرده    آن را واژه و اصل واژه نكرده و صـرفا
و وانت را نيز برگرفتـه از واژه   van را برگرفته از واژه انگليسي »ون«اما انوري واژه . است

  .ه استدانست vanetانگليسي 
van  در زبان انگليسي صورت كوتاه شده واژهcaravan  در همان زبان است كه علاوه

اما صـورت   .نيز اشاره دارد ها بر اشاره به نوع خاصي از اتومبيل، به قافله يا كاروان ماشين
پركاربرد در انگليسي است كه معاني  هاي نيز از جمله واژه caravanاصلي اين واژه يعني 

 هـا  به استناد كليه فرهنـگ  .دارد ها ون كاروان و قافله و نيز ارابه و گاري كوليمختلفي چ
van  صورت كوتاه شدهcaravan  كـاروان « و ريشه اين واژه نيز برگرفته از واژه فارسـي« 
 ,AHD, RHW, OED, WTI, EONي چـون هـاي  در اين باره بـه اسـتناد فرهنـگ   . است

                                                 
1. Chambers Dictionary of Etymology. 
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SOD, CDE  خوانيم مي:  
  .]caravan: انگليسي >caravona: ايتاليايي >)كاروان =( kārewān :فارسي[

  vanetبه استناد انوري برگرفته از واژه انگليسي  »وانت«همان طور كه اشاره شد واژه 
اي در انگليسي ثبـت نشـده و ريشـه آن در انگليسـي واژه      نخست آنكه چنين واژه. است

vanette  است كه پسوند-ette  تصغيرسـاز دخيـل از فرانسـوي    در اين زبان نوعي پسوند
رمــان  =( noveletteو ) آشــپزخانه كوچــك(=  kitchenette ي چــونهــاي اســت و در واژه

به علاوه، همان طور كه ذكر شد، ريشه اصلي اين واژه برگرفتـه  . به كار رفته است) كوتاه
  . تاز واژه فارسي كاروان است كه در سير انتقال با نوعي دگرگوني معنايي همراه شده اس

  
  اهگيري و پيشنهاد نتيجه

گوناگون موضوعي انكارناپذير است كه بـه رغـم    هاي در زبان گسترش واژگان فارسي
متعدد هنوز ابعاد بسياري از اين موضوع حداقل براي ما پنهان مانـده   هاي وجود پژوهش

توانـد   مـي بيشتر با تكيه بر منابع معتبـر   هاي از همين روست كه ضرورت پژوهش. است
) 1377( به اسـتناد سـركاراتي  . ي باشدختشنا ينده حوزه جديدي در مطالعات ريشهگشا

دامنه نفوذ، انتشار و گسترش لغـات دخيـل ايرانـي و فارسـي از     «: خوانيم ميدر اين باره 
ً از برمه و مالزي و چين گرفته . نمايد ميآور  شگفت چنان وسعتي برخوردار است كه واقعا

و اقصـي نقـاط    جنـوب روسـيه   هـاي  ريتانيا در غرب، از دشتتا مجارستان و فندلاند و ب
آسياي مركزي و قفقاز در شمال گرفته تا خليج بنگال، هنـد و انـدونزي در جنـوب، هـر     

شـمار زيـادي از   . كنـيم  ميبرگرفته و دخيل فارسي برخورد  هاي رويم با واژه ميكجا كه 
، سرياني، عربي، ارمني، گرجي، آرامي هاي و فارسي طي قرون و ادوار در زبان لغات ايراني

   ».اند اروپايي راه يافته هاي از زبان تركي، هندي، چيني و به طور غيرمستقيم در برخي
كـه در اصـل ريشـه     هـا  نكته ديگر آنكه عمده مطالعات در خصوص اين دسته از واژه

ً هاي فارسي دارند و به زبان ه فارسـي  بيگانه ب ديگر راه يافته و سپس با رنگ و بوي نسبتا
معرب از فارسي اختصاص يافته و اين در حـالي اسـت كـه ايـن      هاي ، به واژهاند راه يافته

 هـاي  آن نيـز در حـوزه پـژوهش    لأديگر هم قابل بررسي است كه خ ـ هاي پديده در زبان
ً شناختي و فرهنگ ريشه نكته در خور توجـه ايـن اسـت كـه     «. مشهود است نگاري كاملا

كه وارد السـنه ديگـر شـده و     اند ايراني و فارسي هاي صل، واژهدخيل، در ا برخي از لغات
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لغـات   ً از ايـن قبيـل اسـت مـثلا    . اند رنگ بيگانه گرفته و سپس به زبان فارسي بازگشته
قفيز، جوزهر، فردوس، مجوس، ستي، قرطه، مرواريد، سـاتراپ، پيالـه، بيـگ، خـاتون، و     

  .)همان(» غيره
 هـاي  گيـري از منـابع و پـژوهش    و بهـره  دست پرداختن به موضوعاتي از اين شك بي
مختلـف و از   هـاي  در زبان تواند از سويي ترسيم كننده دامنه نفوذ زبان فارسي ميمعتبر 
ي جديـد در  هـاي  ديگر فراهم آورنده منبعي ارزشـمند بـراي تحقيقـات و پـژوهش     سويي
 تطبيقـي، مطالعـات  ـ   شناسـي تـاريخي   شناسـي همچـون زبـان    زبـان  مختلف هاي حوزه
 .باشد... نگاري و  شناختي، فرهنگ ريشه
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